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Abstract 
The concept of "religious person" has undergone semantic changes over the course 

of history, and consequently, the characteristics and attributes of this concept have 

also changed. The meaning of the word "religious" or "religious" as an adjective 

for a human being and the breadth of its conceptual scope depend on the definition 

of "religion" itself. A religious person can be defined with various characteristics 

and signs in accordance with religious teachings and its conceptual circle can be 

specified. Among the most important characteristics of a religious person, 

according to the Islamic anthropological perspective, are such characteristics as 

dignity, virtue and morality, self-improvement and self-preservation, teleology 

and transcendence, changeability and conduct, freedom and free thinking, 

knowledge and self-awareness, and responsibility and accountability. Each of 

these characteristics and components is considered the definitional and 

epistemological foundations of a human being from a religious perspective. At the 

same time, considering the developments that have taken place regarding humans 

from the perspective of the secular epistemological system, various indicators and 

components have been presented about humans that are devoid of the foundations 

of religious knowledge. These components and definitional indicators are derived 

from human-centered assumptions, discourses, and ideologies that are more or 

less visible among some groups, especially in Western societies. Some of the 

indicators that have been presented for “human religion” include: having a human 

origin, having a function, being non-sacred, being this-worldly, being human-

centered, changeability, being individual and private. This article will attempt to 

examine and dissect the conceptual dimensions of these two perspectives by 

referring to religious and non-religious texts and sources. 

Keywords: human, religiosity, human religion, transcendence, rationality, 

religious man. 
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 ها همختصات و شاخص :انسانیدینی و دینِانسانِ

 1وحیدی مهرجردیدکتر شهاب الدین 

 2دکتر محمد حسین زارعی محمودآبادی 

 

 27/11/1395تاریخ پذیرش:    11/11/1395تاریخ دریافت: 

 چکیده 

های  مفهوم »انساان دینی  در ذرر ااری  داار احو  مننایی شاده ا ا  و به اآن آن ماتصااش و شااخصاه

این مفهوم نیز اغییر کرده ا  . مننای کلمه»دینی  یا »دیندار  به عنوان یک صف  برای انسان و و ن  

های اتصااش و نااانهاوان با مدامنه مفهومی آن به انریفِ خودِ »دین  بساتیی دارد. انساان دینی را می

ارین های دینی انریف و دایره مفهومی آن را مااااص  اااخ . از جمله مه ذوناذونی مطابق با آموزه

ذرایی،  هایی همچون کرام  شاناختی ا ایمی با شااخصماتصااش انساان دینی با اوجه به نیاه انساان

پریری و جویی، احو الیذرایی و انذرایی، خود اازی و صایان  نف ، یای  اندیاای و اخی فضایل  

پریری و پا اایویی ااب  انریف  اندوزی و خودآذاهی و مساوولی   الو،، آزادذی و آزاداندیاای، عل 

های انریفی و منرفتی انسااان از نیاه دینی محسااوب  ها بنیانها و مؤلفها اا . هریک از این شاااخص

فتی  اااروهر دربااره انساااان باه واو   ذردناد. در عین حاا  باا اوجاه باه احوهای کاه از نیااه ن اام منرمی

های  های ذوناذونی درباره انساان اراهه شاده ا ا  که عاری از بنیانها و مؤلفهپیو اته ا ا ، شااخص

های  ها و ایدهولوژیها، ذفتمانهای انریفی برآمده از پنداشاتهها و شااخصمنرف  دینی ا ا .این مؤلفه

ز اااااار به وی ه در اجتماعاش یربی ااب  مااااهده وبیش در میان برخی اانسااان محوری ا اا  که ک 

هایی که برای »دین انساانی  اراهه شاده ا ا  عآاراند ازن مناار بااری داشاتن، ا ا . برخی از شااخصاه

جهانی بودن، محوری  انسااان، اغییرپریری، فردی و خصااوصاای کارکرد داشااتن، ییراد اای بودن، این

هومی این دو نیااه باا رجو  باه متون و مارخار دینی و بودن. دراین مقاالاه ایخ خواهاد شاااد ابنااد مف

 ییردینی مورد برر ی و کالآد شرافی ارارذیرد.

 

 جویی، عقینی ، انسانِ دینی.انسان، دینداری، دینِ انسانی، انالیها: کلید واژه
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 مقدمه

 های علمی به وی ه در حوزه علوم انساانی به من ور جلوذیری از هرذونه بدفهمی در همه حوزه

و خلط منرفتی هزم ا ا  اا اآ  از ورود به هر مآحیی انریف دایق و صاحیحی از مفاهی  ا اا ای  

آن را اراهاه دهی . این کاار در حوزه الهیااش از آن جها  کاه باا اعتقااداش و زنادذی باااار اراآاا  پیادا 

و انریف   کند. به همین دلی  هزم ا ا  اا ابتدا به ایضاا ِ مفهومیکند، اهمیتی مضااعف پیدا میمی

ارین مفاهی  ا ااا اای الهیاش یننی »دین  پرداخته و من ور خود از آن را دایقا روشاان یری از مه 

نموده و  اس  به انریف »انساان دینی  و »دین انساانی  بسردازی ی زیرا در  الطه مننایی کلمه دین 

های  اراج شااخصاهکند. بند از آن هزم ا ا  اا به ا اتا ا  که انریف »انساان دینی  نیز اغییر می

ای  اصلی»انسان دینی  و »دین انسانی  بسردازی . این پ وهش  نی دارد اا با روخ احلیلی و مقایسه 

 های دو مفهوم »انسان دینی  و »دین انسانی  بسردازد. به برر ی ماتصاش و شاخصه

 شناسیمفهوم -1

  به زمانىهای آنها  صاهو بر شامردن ماتصااش و شااخ  2یا »دین انساانی   1 انساان دینیانریف»

ی زیرا حقیق  دین و حقیق  انساان به خوبى شاناخته شاود ابتدا  کهپریر خواهد بود ی امراندر ات

حقیق    حقیق  دین واا من ور از  .آى متفر  بر شااناخ  اجزاآ آن مرکا ا اا  هر مرکّشااناخ   

بنابراین هزم .  ناواهد شاد  پیوند انساان و دین نیز به خوبى روشانبه خوبی روشان نااود،    انساان

 ا   اا ابتدا به ایضا  مفهومی دو واژه کلیدی »دین  و »انسان  پرداخته شود. 

 تعریف و ماهیت دین-1-1

، ر اا ، اضااا، حر به مننای اطاع ، اساالی ، فرمانآرداری، اانون  در فرهنگ لغاش،  واژه دین

( به لحاظ اصطیحی به 1198ن  2005)فیروزآبادی،   و ییر آن آمده ا    همآستیی،  شرین  ،  عادش

اهه داد که همه ادیان را شاام  شاود. این دشاواری در دوره مدرن اوان از دین، انریفی ار ااتی می

به مرااا بیااتر شاده ا ا . در این دوره دین به میابه کاهیی ا ا  که انو  فراوانی پیدا کرده ا ا  

ها، مرااا و  و »دین الهی  یا کیهانی یا اد ااای انها  اااره رایر بازار دینداری نیسااا . اندیااااه

اند و شاانه به شاانه دین پدید آمده  4اذزیساتانسایالیسا  3ند اومانیسا ،  د اتیاههای فرری ماتلف مان

. به انآیر بهتر »دین  دهندها جه  میکنند و به اندیااه و زندذی انسااننهادین و ر امی فنالی  می

امروزه، دین، ااساام  انساانی  نیز امروزه در کنار »دین الهی  و اد ای بازار و مااتری خود را دارد. 

 
1. Religious human 

2. Human religion  

3. Humanism  
4. Existentialism 

http://wikifeqh.ir/حکم
http://wikifeqh.ir/قضا
http://wikifeqh.ir/رسم
http://wikifeqh.ir/عادت
http://wikifeqh.ir/شریعت
http://wikifeqh.ir/همبستگی


 4، پیاپی 4، شماره 2دوره  ،1395زمستان فصلنامه آفتاب خرد، 

83 
 

ار ا   اا اشترا، مننویی برخی از آنها الهی و  ها به اشترا، لف ی شآیهکه اشترا، آن  دارد فراوانی

ای منرر امران انریفی اا عده ا ا    دهشا  ادیان باعث انو  و ذساتردذی هساتند.   دییر الحادی  رخیب

(. بدون اینره به 3ن  1385)اوفیقی،  واحد از دین شااوندی انریفی که جامن افراد و مانن اییار باشااد

ذکر اناریف فراوانی که از دین شاااده ا ااا  بسردازی ، در این پ وهش به این انریف عام از دین 

ها که اندیااه، عواطف، حاهش، ذفتار و رفتار  ای از اواعد و د اتورالنم کنی ن مجموعهبسانده می

 ذردد.های الهی انریف میانسان بر ا اس آموزه

دین  در خصاو  مناار و ماهی  دین به طور کلی دو دیدذاه عمده وجود دارد که بر ا ااس آن 

وحیانی،   یاالهی  دین.  و دییری دین بااریالهی )وحیانی( کنندن یری دین  اقسای  می  را به دو د اته

ها بر وحی و پیام الهی ا اتوار ا ا . انساان،  ریااه در ییا دارد و پایه و ا ااس آننی ا ا  که دی

کننده پیام الهی ا اا  که باید به آن اعتقاد پیدا کند و به  ااازنده دین الهی نیساا ، بلره دریاف  

 دین   اما محتوای وحی ملتزم شااود و  االو، فردی و اجتماعی خود را بر ا اااس آن ان ی  کند.

آن را پدید آورده و به  اوی برخی نیازهای روانی یا اجتماعی  دلی به   انساان کهدینی ا ا  ری،  باا 

(. کساانی که ااه  به دین 26ن  1392)جوادی آملی،   انساان ا ا  د ا    ااخته  آن کااانده شاده و 

بااری هساتند در باره عل  پیدایش اولیه دین از نیاه کساانی که دین را با رویرردهای بااری و یا 

دهند، دو دیدذاه متفاوش دارند. یری دیدذاه کساانی ا   عل   شاناختی مورد ارزیابی ارار میمنهجا

دانند. من ور از عل   االآی عواملی هسااتند که ا ااا اااغ اموری ییر  االآی را باعث پیدایش دین می

را  دانندی مانند مارک  که دینطآینی و ناخوشااایند هسااتند و همانها را نیز باعث پیدایش دین می

داند، یا اذو ا  کن  که دین را نتیجه کمآود نتیجه یا واکنش نساآ  به محرومی  یا  اتمیری می

داند یا اطمینانی بااار میداند و یا را اا  که آن را فرآورده هراس و بیشااناخ  و جه  بااار می

و  شاااناا اااان  داناد. اماا جاامناهفرویاد کاه دین را در واان نوعی واکنش در برابر شااارایط زنادذی می

دانند. این د اته منتقدند  پردازان دییری ه  هساتند که عل  ایجابی را باعث پیدایش دین مین ریه

اواند ماارلی از مااریش باار را ح  کند و به انآیر دییر »کارکرد میآتی  را از آنجایی که دین می

کننده  منساج  ها پدید آمده ا ا . مانند امی  دورکی  که دین رادر زندذی باار دارد، او اط انساان

داند یا دان کیوپی  که دین را عاملی برای ایجاد و ذسااترخ اخی  و مننوی  در جامنه  جامنه می

دیدذاه همه کساانی ا ا  که دین را با نیاه الهی مورد بحث و  مراد از دین پ وهش در این داند.  می

 دهند و برای آن ریاه و بنیانی ماوراآ طآینی ااه  هستند.برر ی ارار می
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 تعریف وماهیت انسان -1-2

اندی انساان مصادر  از ریااه »نِسایان  به مننای فراموشای ا ا . نیز ذفتهواژه انساان از ن ر لغوی 

»اُن   و »اِن   و به مننای رام بودن و خو ذرفتن و الف  و میطف  داشاتن و داد اوحّش ا ا  

سااایاار متنو  وجود دارد. هاای بدربااره مااهیا  انساااان دیادذااه  ( 231  ن1ج  ،  2010النرب، )لساااان

شانا ای ا ا . ولی به طور  شانا ای و زیسا  هایی که مآتنی بر الهیاش، روان شانا ای، جامنهدیدذاه

هاای مربو  باه مااهیا  انساااان را در دو د اااتاه کلی جاای دادن یری  اوان هماه دیادذااهکلی می

برای انساان ماهی    هایی کههایی که برای انساان ماهی  مادی ااه  هساتند و دییری دیدذاهدیدذاه

های مادی ایلا ه  خلق  انساان را بدون طر  و برنامه اآلی و هد  از الهی ااه  هساتند. دیدذاه

دانناد و ه  برای او بُناد ییر مادی و روحانی ااه  نیساااتناد و اماامی افراار و  پیش انیین شاااده می

اوان برای ورش نه نمیدهند. در این صا حاهش او را به مسااه  زیساتی، عصاآی و روانی اقلی  می

اوان اااها  باه اداماه وجودی او بناد از انساااان هیچیوناه اادبیر و ربوبیا  الوهی اااها  شاااد و ناه می

 مرذش بود. 

داند  دیدذاه الهی ه  خلق  انساااان را با طر  و برنامه اآلی و هد  از پیش انیین شاااده می 

وحانی نیز ااه  ا ااا . دیدذاه ادیان  ( و ه  برای انساااان عیوه بر بُند مادی، بُند ر115)مومنونن 

الهی نساآ  به انساان در من ومه مفاهیمی اون اوحید، نآوش و مناد ااب  اآیین ا ا . بر ا ااس 

اصا  اوحید انساان ه  در اصا  پیدایش و ه  در بقاآ وابساته به خدا ا  و بر ا ااس یک برنامه  

امه پیااین خدا درباره انساان از (. برن162ن  1387اآلی و هدفمند آفریده شاده ا ا  )جوادی آملی،  

طریق نآوش اجرا و هد  یایی خدا از آفرینش انساان که همان ارام  و جاودانیی او ا  در روز  

ارین افاوش بین دیدذاه الهی و دیدذاه مادی نساآ  به ماهی  انساان،  شاود. ا اا ایایام  محقق می

مین ا ااس، دیدذاه الهی، فر اتادنِ پریرخِ هدفمندی و ادبیر و برنامه الوهی برای باار ا ا . بر ه 

 داند. »دین الهی  از جانا خدا را نیز منطقی و دروری می

ای که در بحث حادار اوجه به آن  شانا ای انساان ا ا  اما نرتهاین مآاحث مربو  به هساتی

ر اد این ا ا  که ماااص شاود من ور از انساان، انساان  انتی ا ا  یا انساان  داروری به ن ر می

ها مانند حوزه منرف  شانا ای،  نساان مدرن و انساان  انتی به وی ه در برخی از حوزهمدرن. زیرا ا

شانا ای و ییره با یردییر افاوش ماهوی دارند. بنابراین بساته به اینره کدام مننی از انساان را هساتی

 با کدام مننی از دین ارکیا کنی ، انریف ما از »انسان دینی  یا »دین انسانی  افاوش خواهد کرد.
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 تعریف »دین انسانی«- 1-3

»دین انساانی  یک ارکیا وصافی ا ا  که در آن کلمه دین با صاف  »انساانی  اوصایف شاده 

شاود که مناار آن را انسان  ا ا  و در مقاب  آن »دین الهی  ارار دارد. »دین انساانی  به دینی ذفته می

کید شاده ا ا . این نیازمندیها  ها و نقا  اوش انساان اردانند و در آن بر ارزخو نیازمندیهای او می

عآاراند از نیازهای روانی، زیساتی، اخیای و اجتماعی. ممرن ا ا  از کلمه »انساانی  که صاف ِ 

دین واان شاده ا ا ، دو مننا برداشا  شاود یری مننای »اخیای بودن  و دییری مننای ایزی که 

ز و مالو  انساان ا ا . در خدم  انساان ا ا  و ریااه در نیازمندیهای انساان دارد یا د ا   اا

اوان از آن به »دین باااری   من ور از »دین انسااانی  در این پ وهش همان مننای دوم ا اا  که می

 انآیر کرد.

 تعریف »انسان دینی« - 1-4

»انساان دینی  یک ارکیا وصفی ا   که در آن کلمه انسان با صف  »دینی اوصیف شده ا   

 ارد.و در مقاب  آن انسانِ ییر دینی ارار د

داند و ه  خود را شاود که ه  دین را امری داروری و هزم می»انساان دینی  به کسای ذفته می

داند. در انریف »انسااان دینی  دو نرته را باید مد ن ر داشاا ی که با ملتزم به د ااتوراش دینی می

ن  در ن ر کنادن یری اینراه ااه منناایی از »دیاوجاه باه آنهاا دامناه انریفِ »دینی بودن  نیز فر  می

ذرفته شاده ا ا  و دییری اینره اه  اطحی از دینداری مد ن ر ا ا . اذر مراد از دین صارفا ادیان  

شاود که به یری از ادیان اهار ذانه وحیانی یننی وحیانی باشاد آنیاه »انساان دینی  به کسای ذفته می

، ادیانی باشاد که به ا ایم، مسایحی ، زرااا  و یهودی  منتقد و متدین باشاد. اما اذر مراد از دین

امر اد ای، مینوی با فرا طآینی منتقدند آنیاه به کساانی که به ادیان شارای مانند آهین هندو، بودا و  

شاود. اما اذر من ور از دین نوعی از  اآک زندذی باشاد جین ه  منتقدند، »انساان دینی  اطی  می

اوان کسای را و به  ااتی می ها نساآ  داداوان وصاف دینی را به همه انسااندر این صاورش می

این مننای از دین ماصااو  دوره مدرن ا اا .در این پ وهش انسااان  1یاف  که فااد دین باشااد.

ها و ن ام منرف  ا اایمی شاانا اای ادیان ابراهیمی به وی ه بر مآنای آموزهدینی با رویررد انسااان

وند آن را منرفی و اوصاا   انریف ذردیده ا ا . بنابراین انساان دینی، انساان الیویی ا ا  که خدا

های دینی اوصااا ،  و ماتصاااای برای آن انریف کرده ا اا . همانیونه که اشاااره شااد آموزه

 
دینداری ا اا  )اآدی  دینداری  کند فقط شاایوه شااودی آنچه که اغییر می. پیتر برذر منتقد ا اا  دینداری هرذز از میان مردم برایده نمی1

های خصاوصای و فردی( یننی باورهای دینی بر اطنی  و جزم  اابق ا اتوار نیسا . ر، بهن کتاب اجآار به  نهادین و جمنی و به دینداری

 .29، صفحه1بدع  از پیتر برذر، ج
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شانا ای از های ا اا ای انساانهایی را برای انساان انریف کرده ا ا  که بنیانماااصااش و شااخصاه

ه و در حقیق   های انساان دینی بوداواند مآین واانی  نیاه دینی ا ا . این ماتصااش ا ا  که می

ای ارار ذیرد که امایزاش بنیادین نیاه دینی به انسااان را از نیاه ییردینی در نقش منیارهای انریفی

ارین  ااازد. برای روشاان شاادن رویررد ا اایمی به انسااان در این باش برخی از مه متمایز می

 ذیرد. های انسان دینی مورد بحث و برر ی ارار میشاخص 

 انسانیگرایی کرامت-الف 

خدا به   احساان و ننم  بااایدن  باشاد به مننای خدای انالی  وصافی برای واژه »کَرَم  هر ذاه

  ایاخی  و افنا  پسندیده  ارار ذیرد به مننایانسان  وصف و هر ذاه  1آشرار ا   ظاهر و  صاورش

(.  428 ن 1324اهصافهانی،  الرایا )  شاود و نااان از بزرذواری او داردکه از انساان ظاهر می  ا ا  

کرام  به مننای نزاه  از پستی و فروماییی ا   و کری  یننی رو   که  اوان ذف  در مجمو  می

 ذیرد و کری  در مقاب  دنی بزرذوار و منزه از هر پسااتی. بدین مننا، کرام  در برابر دناه  ارار می

ماصاو  آدمی ا ا    .از من ر ارآن مجید کرام  موهآتی ا ا  که( 21-22ن  1366جوادی آملی،  )

 اکرام    این  ارآن مناار  از ن ر2و هیچ موجود زمینی دییری به این شاراف  اوصایف نااده ا ا .

ا   که وی را مسجود میهرۀ الله ارار  انسان    نفاه رو  الهی در ااا اع  از کرام  ذاای و اکتسابی  

 ه ا  .داد

فنلیا  یاافتن  کاه در نتیجاه  یاک انساااان دینادار همواره باه کراما  انساااانی خود اوجاه دارد زیرا 

و در اثر آن به مقام    حق انالی و فناآ فی الله اربِ ا ا  که او به مراآه  کرام  بالقوه در نهاد انساان

 ر ادی به همین دلی  هرذز حادار نیسا  آن را با هیچ ایز مناوداه کند. می بقاآ بالله و خلیفۀ اللهی

ذردد،  او می  موجا ا ااتافا  و پسااتی نف   که یاز هر کارانسااان باید از دیدذاه امام علی ) (  

أکرم نفسک عن ک ّ دینّۀٍ وإن  ااتک إلی الریاها فإنکّ  وی در این زمینه فرموده ا  ن    .پرهیز کند

)نهر الآییهن نامه   3ییر، واد جنلک الله حراغ  ه ارن عآدَ لن انتاض بما اآرّ  من نفساک عودااغ و

31 ) 

ار باشد، به همان میزان  هر که اقوایش اویعام  د تیابی انسان به کرام ، اقوا ا  .    ارینمه 

 اه ایز   نیز آیاش ارآن، ا ااس اقوا را  بر ا ااس  4ا ا .مند  بیااتر بهرهبیااتری نیز  از کرام  الهی 

 اوان آنها را همچون اقوا از عوام  کرام  به که می ن ایمان، عم  صاال  و منرف یدهداااری  می

 
 (4)نم ن آیه   ان ربی ینی کری   نآیه  . مانند1

 آر و الآحر و رزاناه  من الطیآاش و فضلناه  علی کییر ممن خلقنا افضیی»ولقد کرمنا بنی آدم و حملناه  فی ال .2

اوانی در عوض شااصای  انساانی ر ااندی زیرا او نمیبزرذوارار از آن باخ که به هر پساتی ان دهیی هر اند که او را به مقصاودش می. 3

 خداوند او را آزاد آفریده ا  .ک  مآاخی زیرا دهی، ایزی به د   آوری و بنده هیچخود که از د   می
 40  »ان اکرمر  عند الله ااقیر ی. 4
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با ارکان آن یننی ایمان، عم  صاال  و   هر آنچه با حقیق  اقوا نا اازذار. از طر  دییر  شامار آورد

برخی از موانن کرام    یابی به مقام کرام  انساانی ا ا .باشاد، مانن د ا  و منرف  در اضااد می

انسان دیندار این ا     های. یری از مهترین مااصهشر،، نفا ، اعما   یوه و جهال   عآاراند ازن

که همواره به عوام  ایجابی و عوام   الآیِ کساا کرام  اوجه داردی زیرا که خود را خلیفه الهی 

 داند.دانسته و بهای خود را کمتر از ر یدن به خودِ خدا نمی

 گراییفضیلت اندیشی و اخلاق -ب

های انسااان  از وی ذیبساایاری از روایاش برخورداری از صاافاش انسااانی و فضاااه  اخیای را 

 نخَمْ  المُْؤْمِنِ عَلَامَاشُدیندار و مومن دانساته اند. از امام  اجاد روای  شاده ا ا  که فرموده اندن»

داََۀُ وَ الْاَلوَْةِ فیِ الْورََ ُ آْرُ وَ الْقِلَّۀِ فیِ الصاَّ دْ ُ وَ الْغَضاَاِ عِنْدَ الْحِلْ ُ وَ المُْصاِیآَۀِ عِنْدَ الصاَّ  عِنْدَ الصاِّ

( پیاامآر ا ااایم هاد  یاایی از بنیا  خود را اتمی  مراارم  269ن  1ن ج1362) ابن باابویاه،   1 الْاَوْ ِ

، ر ایدن شرریعت(. هد  از دینداری و زیساتنِ مطابق با 8ن  1370کند )طآر ای،  اخیای منرفی می

بره  »تقرباز زنادذی  ا ااا  کاه هماان االق باه اخی  الهی ا ااا . هاد  یاایی مومنحقیقرت  باه  

  متّصااف شاادن انسااان به صاافاش الهی ا اا . صاافاای مانند  خدا در حقیق    به  ا اا . اقربخدا«

 (. انساااان از طریق 164ن 3، ج1375ینی،  حسااا  یخساااروو ییره )  رحم  ،  بردبارى،  عل ،  حرم  

اواند به مقام  می حجابهاى ظلمانى  زدودناز صافاش رذیله و   خود و ازکیه خداااصاا  به صافاش  

به  ارب  ارب به خداوند متنا  ا ا  و حقیق  ،   ایر و  الو، بر اد. یایِ   کما ارب حقیقی و

(. در روایاش دییری بر برخی  46ن 1360،  ) (  جنفر بن محمد) خدا ااصااا  به صاافاش او اا  

(، محآ  به اه  بی  )بحرانى،  351ن  1381ابن شانآه،  ها مانند خوشارفتاری با مردم )دییر از وی ذی

(، صاآر بر مصایآ  و آموختن احرام دین )الصاحیفۀ  54ن  1384طآر اى،  دین )، اداى  (  427 ن  1107

اوان در من ومه  ( به عنوان عیم  مومن یاد شااده ا اا  که همه آنها را می202اان السااجادیۀ، بی

 های اخیای ا یمی جای داد.ارزخ

 خودسازی و صیانت نفس -ج

و از طر    2رودباه شاااماار می  نآیااآازکیاه و اهاریاا نف  از اهادا  اولیاه بنیا  ااز یاک طر    

  هیچ امری در روند احقق کما  مننوی و رشاد فضاای  ارزشامند انساانی مانند مرااآ  از نف دییر 

در امام مراح  زندذی   انساان دیندار. یری از وظایف مه   ر ادداروری به ن ر نمی  و خود اازی

 
ن پرهیزکارى در خلوش و صاداه دادن در انید اتى و شاریآایى در ناذوارى و بردبارى در حا  خاا  و هاى مؤمن پنر ایز ا ا نااانه. 1

 را   ذفتن به هنیام ارس.

 (2)جمنهن   2منِهُْ ْ یتَْلُو عَلیَهِْ ْ آیااهِِ وَ یُزَکِّیهِ ْ وَ یُنَلِّمهُُ ُ الْرتِابَ وَ الْحِرْمهََ   هُوَ الَّرِی بنَثََ فِی الْرمُِّیِّینَ رَ ُوهغ. 2
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. یک انساان دینی بر خود هزم جلوذیری نماید  نف ِ خودا ا  که از انحرا  در  ایر اراملی   این

های کما  و د اتیابی به ارب الهی، بر نف  خویااتن ا اتیی بیند اا به من ور فراه  کردن زمینهمی

 ن »هرک  نف  خود را فرمایددر این زمینه می  حضارش علی ) ( یابد و مهار آن را در د ا  ذیرد.  

از امام صااد  ) ( نق  شاده ا ا  که پیامآر اکرم ) (     اازد .در ا  مدیری  نرند آن را دااین می

  لاایری را به جنگ فر اتادند، بند از اینره بازذااتند فرمودندن مرحآا بقوم اضاوا الجهاد اهصاغر و

ن  1350، 5، ج نیکلی)  یا ر او  الله، ما الجهاد اهکآر  اا ن جهاد النف  فقی بقی علیه  الجهاد اهکآر

12  ) 

به اصاو   ها  بااای از این راه  وجود دارد.حفظ  ایم  نف  و اوای آن   ی برایماتلف هایراه

به رفتارهای جزیی که احقق  دییر  بااایو    مرااآ  و محا اآه نف   مانندو مآانی کلی حفظ نف   

عنوان امور  شااود. از جمله رفتارهایی که علی ) ( به ااازند مربو  میاصااولی کلی را ممرن می

کنند عآارش ا ا  از اآنیّ  از د اتورهای الهی و اناع  و شایوه کننده  ایم  نف  یاد میحفظ

فرمایندن »نف  خود را به فرمانآرداری و اطاع  از خداوند  منا اا در کساا و کار. آن حضارش می

روی را فراموخ رام کنید و با اناع  آن را بیارایید و در کسا و کار و طلا روزی اوادن و میانه  

از آنجایی که انسان دینی هد  متنالی دارد و د تیابی به آن جز با پار ایی، طهارش درون،   نرنید .

های مه  انساان دینی، اهریا نف  و ا اتییی بر خویااتن میسار ناواهد بود، یری از شااخصاه

 خود ازی و صیان  نف  خواهد بود. 

 گرایی و تعالی جوییغایت-د

کند. این اهدا  با اوجه به هدفی دارد و برای ر اایدن به آن، ایخ می زندذیانسااانی در هر 

به جهان بینی هر فرد بسااتیی دارد.  هد   به دنیا و زندذی متفاوش ا اا . انتاابِ  آنهانو  نیرخ 

 ا ، هد  زندذی را فراار از این دنیا  اند متنالی حیاش آشانا شاده بُانساان دینی از آن جه  که با 

بیند. از ن ر انساان  ذااوده می ای از عال  باه بر روی خود اایه احصای  کما ، دریچه   درداند و می

اما از آنجا که خدا موجودی نامحدود ا اا ، هد  بودن او 1دینی، خدا هد  یایی زندذی ا اا .

 کند.در زندذی، نوعی انالی طلآی نامحدودی را در زندذی »انسان دینی  ایجاد می

من ور از جنآه  2ایى نف  آدمى دو بند اصاالى دارد یری ن رى و دییری عملى.کما  و شااروف

ن رى، بُند شاناختى و منرفتى انساان ا ا  و مقصاود از جنآه عملى، ا اترما  نف ِ انساان ا ا  که 

 
ماواشِ وَ ما فِی الْرَرْضِ أهَ إِلَى اللَّهِ اَصایرُ الْرمُُورُ.    ،  اوره شاوری، خدا هد  یایی همه ایز ا ا ن53. مطابق با آیه شاریفه  1 لهَُ ما فِی الساَّ

 ذردد.مى ى آنچه در آ مانها و آنچه در زمین ا   از آنِ او  ی آذاه باشید که همه امور انها بسوى الله بازامام

ااِهِ  کندن هُوَ الَّرِی بنَثََ فِی الْرمُِّیِّینَ رَ ُوهغ منِهُْ ْ یتَْلُو عَلیَهِْ ْ آیَ. ارآن، هد  از بنی  انآیا را ا اترما  دو بند عملى و ن رى انسان منرفى مى2

(. در این آیه، »ازکیه نفوس  به جنآه عملى انسااان و »انلی  کتاب و حرم   به جنآه ن رى  2وَیُزَکِّیهِ ْ وَیُنَلِّمهُُ ُ الْرتَِابَ واَلْحِرْمۀََ )جمنهن  

 اشاره دارد. 
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کما  نهایى انساان در بند ن رى عل  به اوحید و عل  به ا اماآ   1پریرد.در  اایه عم  صاورش می

که از  3کما  نهایى انساان در بُند عملى، ر ایدن به مقام »عُآودی   ا ا   2 ا .حساناى پروردذار ا

بیند و  شاود که با آن مىشانود و ااا  او مىشاود که با آن مىآثار آن این ا ا  که خدا ذوخ او مى

وجه  4کند.شاود که با آن، اِعما  ادرش مىذوید و د ا  او مىشاود که با آن  اان مىزبان او مى

ارین و پایدارارین و  ان کما  ن رى و عملى انساااان »ارب الهى  ا ااا  که باهارین، نابجامن می

 (.51ن 1380ارین لرش را براى آدمى دارد )مصآا ، ذسترده

 پذیری و سلوکتحول  -ه

ای عربی ا ا  که به مننای مطلق»رفتن  ا ا . اع  از اینره رونده در عال  ظاهر  الو، کلمه

در نزد اه  عرفان  الو، عآارش از »رفتن ماصاو   ا ا   اطن  ایر کند. افر کند و یا در عال  ب

و آن » ایر الى الله  و » ایر فى الله  ا ا  که » ایر إلى الله  نهای  دارد ولى » ایر فى الله  نهای   

شاود و به  ندارد.» ایر الى الله  عآارش از آنسا  که  االک انان  ایر کند که از هساتى خود نیسا  

هساتى خدا هسا  شاود و به خدا زنده و دانا و بینا و شانوا ذردد ولى» ایر فى الله  عآارش ا ا  از 

 ایر در ا اماآ و صافاش بارى انالى و اون خداوند نامحدود ا ا  و لرا این  ایر ه  حدّ ندارد. 

همی و  بناابراین  ااالو، یننى حرک  مجااهدانه اا ر ااایدن به مقام اوحیدی حرک  و احولی که دا

 همیایی ا  .

ا     انسان  هد  از  ایر و  الو،خ خدایی شادن انسان و فنلی  باای به ا تنداد خلیفه اللهی

. عرفان با دو مفهوم  ر و کار دارد. یری»بودن  و  شودکه از طریق اوحید و خدامحوری حاص  می

  بر هساتی حاک  به مننای در، وحدشِ  که  شاودبحث میاز »بودن     در عرفان ن ریدییری»شادن   

اقرب و یری شدن با حقیق  هستی و    که به مننای  شودبحث می  از »شدن  در عرفان عملی .ا   

  و  پریرانساان موجودی احو ا ا .   ظهور و حضاور خداوند در د  و جان و اندیااه و عم  انساان

 
ااو  باطنى و  اجایاى اخیاى  هاى درونى و خضاو  و خ. من ور از عم ، ه  عم  فیزیرى ا ا  و ه  اعما  باطنى مانند نی ، انییزه1

 ا  .  
مَاواَشٍ ومَِنَ الْرَرْضِ میِْلَهُنَّ یتَنََزَّ ُ الْر2َ آْنَ  ااَ مْرُ بیَنَْهُنَّ لتِنَْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى کُ ِّ . در آخرین آیه  ااوره »طی   انین آمدهن »اللَّهُ الَّرِی خَلَقَ  ااَ

 َ بِرُ ِّ شاَیْآٍ عِلْما  خدا همان کساى ا ا  که هف  آ امان و همانند آنها هف  زمین آفریدی فرمان او در میان شاَیْآٍ ادَِیر  وَأَنَّ اللَّهَ ادَْ أحََا

 آید اا بدانید که خدا بر همه ایز اوانا   و به را تى دانش او هر ایزى را در برذرفته ا  .آنها فرود مى

 (56دوُنِ  )ذاریاشن . »ومََا خَلَقْ ُ الْجِنَّ واَلْإِن َ إِلَّا لیِنَآ3ُْ

کندن »اا  اللهّ عزوّج ّن ما اقرب  آله در حدیث »ارب النواف   آثار ر ایدن به این درجه از عآودی  را بیان مىوعلیهالله. ر او  خدا صالى4

 َمنْهَُ الرى یسْمَنُ بهِ وبَصَرَه الرى یآصِرُبهِ و آٍ احاُّ الى ممّاافترد َ علیه و انهّ لیتقرب اٍلى بالنافله حتّى احُآهُّ فاذا احَآآَتهُُ کن ُ  الى عآد بایى

ار از واجآااش به من اى با ایزى محآوبلساااانه الرّى ینطِْقُ بهِ ویدَهُ التّى یآطِْشُ بهاا، اِنْ دعانى اجآتهُُ وان  ااارلنى اعطیتهُ ارجماهن هیچ بناده

شااود اا آنجا که دو ااتش دارم و اون محآوب من نزدیک مى اقرّب نجویدی بنده همواره به کارهاى مسااتحآى فافزون بر واجآاش هبه من

شاوم  ذوید و د ا  او مىشاوم که با آن  اان مىبیند و زبان او مىشاوم که با آن مىشانود و ااا  او مىشاوم که با آن مىشاد، ذوخ او مى

 کند.که با آن، اعما  ادرش مى
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انساان ا ا . در انساان     هایشادن» عرفان عملی و دین در صادد مدیریِ ،  در حا  شادن ا ا  

اواند یک موجود شایطانی و  های ماتلف و بلره متضااد وجود دارد. انساان ه  میداد شادنا اتن

اواند یک موجود رحمانی و نیک و در اترار ذردد. به همین دلی  خآیث و جنایترار شاود و ه  می

به انآیای الهی و اولیای ربانی ،  مدیری  این حرک  و شادن،  های انساان نیاز به مدیری  داردشادن

 پریری و شدن ا  .که »انسان دینی  به مدد آن در حا  احو  ه شده ا    سرد

 آزادگی و آزاداندیشی -و
، حری  به مننای    آزادذیهای انساان دینی آزادذی و آزاداندیاای ا ا . یری دییر از ماااصاه

منموه کلمه  ا اا . )دهادان ذی  واژه آزادذی( مُرُوشّ  و شااراف  ،  نجاب  ، اصااال  ،  جوانمردی

 دارناد.»آزادی  در مقاابا  بردذی یرادییر افااوش  رود ولی این دو بااآزادذی در کناار آزادی باه کاار می

امّا »آزادذی  برار   .و خیصای از انیناهای زندذی ا ا   ا اارش و به مننای رهایی ان از ارار دارد

 و عق    و نوعی رهایی انسان از اید و بندهای ذلّ  آور ا   و نیز به مننای رهاییاز آزادی ا 

، ثروش مانندهای انسااان به دنیا،  بندی اا . انلّقاش و پااخودانیاری  و  نف  آدمی از زندان انج 

هاای کناد. آزادذی در اوج ارزخاو، ماانن ایجااد می رو  و... در مسااایر آزادی فرزناد، مقاام، اومیا  

ر ااند.  و عقینی  میو مننوی   منرف   به بلندایحضای  و ذل  انساانی ارار دارد و آدمی را از 

خویش را بانا د و ان به پستی و ذل      شراف و کرام   ا   که انسان  اینآزادذی در راه کسا 

اماام علی ) ( در این زمیناه . هاای انساااانی نادهادو حقاارش نف  و ا اااارش و زیر پاا نهاادن ارزخ

هْوةَِ أَ ایر  هینْفکَُّ أُ اْرُهُآعْ  اندنفرموده منابن ا ایمی، بندذی در  1(.464 ن  1410امیمی آمدی،  )  دُ الااَّ

، خردورزیی، ورزنطم ، کار و ایخ و دوری ازاقوا و زهد ، رعای  ازکیه نف خالص خداوند،  

 .روند، از عوام  آزادذی به شمار میهوای نف  ماالف  با

ارار  انصاآاشو   احساا ااشآزاد اندیاای به مننای این ا ا  که انساان دینی اح  ارثیر عاداش،   

پریرد و بر ا اس انصا و بدون مدر، به نمی  دانشو  خردده از  ذیرد و ایزی را بدون ا اتفانمی

کنند اا باورهای خود را بر پایه  د اندیش ایخ میدهد. یک انساان آزاعنوان منیار حقیق  ارار نمی

منطقی، فرهنگ    مغالطاشبنا نهدی و اح  ارثیر برهانیو دلی ِ  نطقمو اصاااو    روخ علمیحقاایق، 

های رشد و کما ِ انسان دینی را فراه   ر نییرد. آزادذی و آزاد اندیای زمینهداوری ارایالا و پیش

 کند. می

 
 .یابدهمی ا   و از آن خیصی نمیهای نفسانی ا یری ا   که ا اراش دابنده شهوش و خواهش .1

http://wikifeqh.ir/اسارت
http://wikifeqh.ir/عقل
http://wikifeqh.ir/جان
http://wikifeqh.ir/نفس
http://wikifeqh.ir/ثروت
http://wikifeqh.ir/اقوام
http://wikifeqh.ir/مقام
http://wikifeqh.ir/فرزند
http://wikifeqh.ir/روح
http://wikifeqh.ir/معرفت
http://wikifeqh.ir/کرامت
http://wikifeqh.ir/شرافت
http://wikifeqh.ir/تزکیه_نفس
http://wikifeqh.ir/زهد
http://wikifeqh.ir/تقوا
http://wikifeqh.ir/طمع
http://wikifeqh.ir/هوای_نفس
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%85%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%84%D8%B7%D9%87
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 علم اندوزی و خود آگاهی -ز
اندوزی نه محدودی  مرانی دارورش فراذیری عل  از دیدذاه ا ایم دارورای مطلق ا ا ی عل 

م، دین دانش و  اذر ذفته شاود دین ا ایدارد، نه محدودی  زمانی دارد و نه محدودی  جنسایتی. 

. اهمی   آمیز نیسا  ایرا   آموزخ برای زندذی  انادامندانه دنیوی و اخروی باار ا ا ،  اانی

ای که جآرهی  به پیامآر اکرم صلی الله علیه و ا ا  که اولین کلمهای  اا اندازهدانش در ا ایم  عل  و

های ارآنی به دانش ا اا ی از ارزخ انسااان در آموزه ذمانبی .بود  اارأ  )باوان( »  فرمود، کلمهآله  

که خداوند به انسان ا مای خویش   ممرن شدفرشتیان، زمانی برای انسان  براری بر  این رو   که

 را انلی  داد. 

این ا ا  که انریف عل  در مرااا ماتلف متفاوش ا ا  به آن اوجه داشا ، ای که باید  نرته

ها این ا اا  که همه به ها وجود داردی وجه ماااتر، آنمه آنهر اند که وجه ماااترکی نیز بین ه 

به نامد که ذویند، اما ا ایم انها داناای را عل  میدانسا ، عل  میدانساتن ایزی که انساان اآی نمی

ذرایی و انتااب مسایر صاحی  بوده و انساان را به  اوی کانون هساتی عیوه مناار احر،، ارم 

ى اللَّاهَ مِنْ عِآاادِهِ الْنُلمَااآُیی. لارا ارآن کری  مهادایا  نماایاد از میاان بنادذاان خادا،    1فرماایادن »إِنَّماا یَاْااااَ

ار ااند.  و در روایاش متنددی از امام صاااد  ) ( نق  شااده ا اا  که فرمودن انها عالمان از او مى

م با مرااا بااری  بنابر این افاوش عمده ا ای(  193ن  75، ج  1403مجلساى،  ) 2بِاَااْیَۀِ اللَّهِ عِلمْاغ کَفىَ

در انریف عل  این ا ااا  که ا ااایم عل  را به عنوان یک واژه مقدس در جه  رشاااد، انالی و  

داند و مطلق دانساتن را ذیرد و لرا جه  ذیری الهی را در آن شار  می انادش باار به خدم  می

  3دهدیمی  داند که خدا در الا بندذانش ارارشااامارد. از این رو ا ااایم عل  را نوری میعل  نمی

به همین دلی  ا ا  که خداوند متنا  در ارآن کری ، انلی   احر و    ( 16 ن  1400)جنفربن محمد  

برد و ها را در مسایر اوحید پیش نمیزیرا  احر انساان4جادو را شایطانی و باط  منرفی کرده ا ا ی

روردذار متنا   پ  بار بدون انلی  از  وی از نورانی  الهی برخوردار نیسا  و داناای شایطانی ا  .

در جهال  ا ا  و انها خالق هساتی ا ا  که به همه خیر و شارها، صای  و فساادها،  انادش و  

از جهال  خارج کند و به  اوی حق و  انادش   را  هاعال  ا ا . و بر او ا ا  که انساان  هاشاقاوش

 انلی  بار او ط پیامآران را یری از اهدا  بنی  ذکر کرده ا  .خداوند رهنمود شود. 

ارین عل ، عل  اوحید ا ا . اما از آنجایی که خودشانا ای ذررذاهی برای  ر میان علوم شاریفد

 ن  1410امیمی آمدی،  اند )خداشانا ای ا ا  حضارش علی ) ( از آن به انفن المنار  انآیر کرده

 
 28ن  فاطر. 1

 عل  برای خای  و ارس از خدا کافی ا  . 2

 النِلْ ُ نور  یَقرِْفهُُ اللهُ فی اَلاِْ مَنْ یَااآ . 3

 وَ لرِنَّ الاَّیاطینَ کفََروُا ینَُلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. 4
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(. از آنجاایی کاه اوحیاد در مرکز من وماه فرری یاک »انساااان دینی  ارار دارد، در در جاه او  712

شاود، اهمیتی  از آن جه  که منتهی به خداشانا ای می خودشرناسریزی و در درجه بندی آموعل 

 کند.وی ه پیدا می

  پذیری و پاسخگوییمسئولیت -ح
ز  یامی ادرشِارین آنها عآارش ا   ازن اختیار،  دارد که مه   پریری، مقدّماش و شرایطیمسوولیّ  

، ابیغ مساوولی  و اوانایی بر انجام آن. خداند همه این شارایط را برای انساان فراه  کرده و ادرا،

پریری نساآ  به خدا، خود های انساان دیندار مساوولی  ا ا . بر همین ا ااس یری دییر از شااخصاه

پریری  در ارآن مجید آیاش فراوانی وجود دارد که اهمیّ  مساوولیّ   های دییر ا ا .و  اایر انساان

فرمایدن هیچ شاانا اای را برای انسااان بیان کرده ا اا ی به عنوان میا  خداوند در ارآن میو وظیفه

 1کادذناهراری بار ذناه دییری را بر دوخ نمی

پریری در مقاب  خدا خود را در االا التزام و انهد نسآ  به منا ک و شناهر دینی و مسوولی   

پریری نسااآ  به دییران در االا اواعد مسااوولی  دهد. انجام واجآاش و ار، محرماش ناااان می

پاریری نساااآا  باه خود، انساااان دینی را باه  اااوی  یاابادی و مساااوولیا  اخیایِ اجتمااعی بروز می

کند. از آنجایی که حق )مساوولی ( و ارلیف دو مفهوم  شانا ای و خود اازی هدای  میخویااتن

ا ا . انساان دیندار خودخ را در   اوان ذف  که هر مساوولیتی در مقاب  حقیمتضاایف هساتند، می

داناد. خاداوناد حقش را انین بر مقاابا  حق الله، حق النااس و حق النف  مساااوو  و پاا اااایو می

( به همین دلی  انساان  472ن 207الآییه خ  نهر)  او را بندذی کنندبندذانش مقرر ذردانیده ا ا  که 

پیاامآر اکرم ) (   خدا نمااز ا ااا . داند. بهترین نمااد بنادذیدینادار خود را برابر خدا مساااوو  می

یة عمود الادّین من ارَکهاا فقاد هادم الادّیندربااره نمااز فرموده ، 1404)ابن أبی الحادیاد،   2انادن الصاااّ

در ا ایم بیااترین داند.  (. همچنین انساان دیندار خودخ را در مقاب  مردم نیز مساوو  می206ن 10ج

مقدم بر حق الله ارار ذرفته شاده ا ا . حضارش  الناس الناس شاده ا ا  بطوریره حقاوجه به حق

فرمایدن» خداوند حقو  بندذانش را مقدم بر حقو  خود ارار داده وکسی می  در این زمینه ) (   علی

(. 480)یررالحر ،     3که حقو  بندذانش را رعای  کند حقو  الهی را نیز رعای  خواهد کرد. 

 داند.یز مسوو  میهمچنین انسان دیندار خود را در مقاب  نفسش ن

 
 وازِرَةغ وِِِِِِِزرَ اخُری وهَ اَزِرُ .1

 پایه دین ا   هر ک  آن را ار، کند، دین را ویران کرده ا  ،. نماز 2

 یاغ إِلَی الْقیَِامِ به حقو ِ اللَّهجنََ َ اللَّهُ  آُْحَانهَُ حقُُو َ عآَِادِهِ مُقدَِّمۀَغ لِحقُُواهِِ فَمَنْ اَامَ به حقو ِ عآَِادِ اللَّهِ کَانَ ذلَِکَ مُؤَدِّ. 3
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 های »دین انسانی«ر مشخصّه2

انسااانی  بسردازی  ذکر این نرته هزم ا اا  که »دین    های»دیناآ  از اینره به ذکر مااااصااه

جهانی  انسانی  مفهومی ا   که محصو  احوهش دنیای مدرن و نیاه امانیستی و بنضاغ مادی و این

به انساان ا ا  و در دوران  ان  مننای محصاّلی نداشاته ا ا . نیاه انساان  انتی به دین یک نیاه 

در دوران مدرن در برخی از ذرایاااش این باورها مورد بدی  بوده ا ا  که  ذرا و بیاد ای، واان

اردید واان شاده ا ا  و به دین نیاه زمینی و بااری شاده ا ا . به انآیر دییر کساانی که در پی  

جهانی و عقینی  مدرن و  نجاش دین انساانی هساتند ایخ دارند بر مآنای فه  مادی و ادرا، این

اوان از ا برای انساان انریف نمایند که با کمی اساام  میهایی ر اروهر، انساان را انریف و بنیان

های آن اح  عنوان دین انسااانی یاد کرد. ذراه کسااانی که در پی دین انسااانی هسااتند افاوش

بنیادینی با یردییر دارند اما در یک برآیند کلی برخی از ماتصااش مااتر، این نو  افرر نساآ  به 

 د. اوان در عناوین ذی  ذکر کردین را می

 منشأ بشری  -2-1

اولین ماااصاه »دین انساانی  این ا ا  که برای آن مناار الهی، ییآی یا ماواراهی ااه  نیساتند و 

دانند. یالا کسااانی که برای دین منااار  منتقداش دینی را اموری که بیانیر حقایق عینی ا اا  نمی

دانند و آنها را شاار  و  الهی ااه  هسااتند، عقاید دینی خود را به لحاظ لف ی و مننایی را اا  می

دانناد و منتقاد باه خادایی عینی و واانی  وصاااف موجوداش حقیقی و نیروهاا و احوا  واانی می

دانند  اما کساانی که ااه  به »دین انساانی  هساتند، اعتقاداش دینی را وصاف امرِ واان نمی 1هساتند.

آنها د اتیاههای فرری نیز به دانند که  بلره آنها را مربو  به د اتیاههای فرریِ ماتلفِ بااری می

دانند هیچ عقیده دینی را انساانی می نوبه خود متنلق به یک جامنه هساتند. از ن ر کساانی که دین

های خورد و شایوه زندذی و ارزخیله و رها نیسا  بلره لزوما به جوامن ماتلف بااری پیوند می

لی و جهانی نیسا  بلره حقایق این یا دهد. از نیاه اینان عقاید دینی حقایق کآن جامنه را نااان می

کند ای اا جامنه دییر فر  میآن جماع  و راهنمای زندذی آنان ا اا  و به همین دلی  از جامنه

اخ را در بسااا  بساریرد، در حالیره از رود که مجموعه عقااید دینیو از افراد یک جامناه انت اار می

نیسااا . »اعتقااداش ماا در واان انهاد باه ای انلق نادارد، انین اوانی  کسااای کاه باه انین جاامناه

هاای آن ا ااا  کاه باایاد آنهاا را راهنماای عما  ارار داد. پ  انساااان  اجتمااعی خاا  و ارزخ

ذزیند و بدین ارایا  کند بر میای که در آن زندذی میارین منتقدااش را با اوجه به جامنها اا ای

د پیوند ناذسااسااتنی دارد  )دان آفریندین کامی باااری ا اا  و با فرهنگ و ااریای که خود می

 
 ذویند.ذرا یا رها  می. به این نو  ایمان، ایمان واان1
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ها  های انساان از جمله حقایق منطق و ریادایاش و نیز همه آرمان (. »همه اندیااه28ن  1376کیوپی ، 

های انساان، مفرودااش خودِ او ا . بنابراین اذر ذفته شاود به همان مننا که ایزهای دییر و ارزخ

 (.334)همانن   اخته انسان ا  ، خدا نیز  اخته انسان، جای انجا نیس  

  1کارکرد داشتن - 2-2

 فراروی   هایپر اش به  ای اوانایی پا اایوییهدکارکرد داشاتن به مننای این ا ا  که یک پدی

که با آن مواجه ا ا  داشاته باشاد. همه کساانی که   بحرانهایی و مااریش ح   انساان و اوانمندی

دانند با این افاوش که های مه  دین میدانند کارکرد داشاتن را یری از ماااصاهدین را انساانی می

متفرران و اندیاامندان این دیدذاه هر کدام کارکردی متفاوش را برای دین ااه  هساتند و دین را به 

ارین کاارکردخ باا یرادییر اختی  ن ر دارناد. میی نراه در مه کاارکردی خاا  اقلیا  داده اناد یاا ای

ن 1393داناد )دورکی ،  می  2ارین کاارکرد دین را »حفظ انساااجاام و ن   اجتمااعی امیا  دورکی  مه 

خیاانه به زندذی انساان  به   بااایارین کار کرد دین را »شار ( در حالی که دان کیوپی  مه 54

داند )دان کیوپی ، ها میای برای ایجاد اخی  و مننوی  در میان انسانمن ور ریاتنِ طر  و برنامه

شانا اان زیادی هساتند که برای دین کارکردهای میآ  و متفاوای ااه  هساتند، (. جامنه336ن  1376

دانند. این  اان بدین مننا نیسا  که میاما وجه مااتر، اکیری  آنها این ا ا  که دین را بااری  

ادیاان الهی کاارکرد میآتی نادارناد، بلراه از ن ر ایناان ادیاان الهی نیز کاارکردهاایی دارنادی باا این افااوش 

کنند که دارای کارکرد که ااهلین به باااری بودن دین صاارفا از این جه  دین را میآ  ارزیابی می

عیوه بر این که برای دین کارکردی میآ  ااه  هساااتند   میآتی ا ااا  اما ااهلین به الهی بودن دین

ای دارد. مقصادی پیااین که خدا آن را برای باار منتقدند که »دین الهی  مقصاد و یای  انیین شاده

در ن ر ذرفتاه ا ااا  و د اااتیاابی باه آن باه کماک دین ممرن خواهاد بود و صااارفاا باه اینراه دین 

 کنند.کارکردی دارد بسنده نمی

 دسی بودنغیر ق - 2-3

ارین آنها ا ا . اعتقاد  ارین اا او انه یافتههای همه ادیان از ابتداییمقدس بودن یری از وی ذی

به منار الهی داشتن، کیهانی بودن، ازلی بودن و اابو بودن به انا ا در ادیان ماتلف باعث ادا   

اقلی   و  4ذراییبر عل که یری از ماااصااش دوره مدرن ا ا  با ارکید  3ذراییآنها بوده ا ا . عرفی

دین به امور اجتماعی، روانی و عوام  فیزیولوژیری باعث ادا اا  زدایی از جهان و ادیان شااده 

 
1. Functional 
2. Social Order 
3. Secularism 
4. Scientism 
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ذرایی که در شاماره پیااین بدان اشااره شاد نقش مهمی را در ادا ا  زدایی ادیان ایفا ا ا . کارکرد

انز  داده ا  . بسیاری از   نموده ا   و دین و دینداری را اا  ط  یک پدیده مادی و این جهانی

شاادند، در دوره مدرن بر کارکرد آنان به عقاید و منا ااک دینی که در طو  ااری  مقدس القی می

مفاهیمی مانند هدای ، کما  و ر ااتیاری در ادیان الهی  جای ادا اا  آنان اوجّه شااده ا اا .

صااو  دوره مدرن و  ادا اا  و بار ارزشاای بساایار باهیی را دارند اما در »دین انسااانی  که مح

ذرایی ا ا ، مفاهی   اروهری مانند رشاد، او انه و موفقی  جاییزین آنها شاده ا ا . از انساان

خواهانه  دینداری »دییر ارلیفی بر عهده اعضااای جامنه نیساا  و به صااورش امری د نیاه اینان  

اوانند و دفن می درآمده ا ا ، اعمالی مانند رفتن به کلیساا، انمید یا مرا ا  دینی، ازدواج یا کفن

هاای فرهنیی و مناانی کاامی متفااوای داشاااتاه بااشاااناد. عیوه بر این هاای ذونااذون، دریاافا  انییزه

ها و نرر و اربانی، روزه داری، های جمنی، زیارشحضور یافتن در کلیسا، دعای هنیام یرا، نیایش

ن ر عمق باور، اقد اااان های دینی و ییره ه  از ن ر دفناش واو  و ه  از های اوبه، جاانآیین

 (.128 ن1374  )الیاده، کا تی ذرفته ا   

 جهانیاین - 2-4

یری دییر از مااااصاااش »دین انسااانی  این ا اا  که به جای اینره بیاااتر دیدیه آن جهانی 

داشاته باشاد، دیدیه این جهانی دارد. به عنوان میا  بیش از یک اهارم آیاش ارآن به عنوان کتاب 

هی  باه آخرش و عاال  بناد از مرع انلق ذرفتاه ا ااا  و آن را یاایاه الغاایااش  مقادس یاک »دین ال

داند. این در حالی ا ا  که »دین انساانی  بیااتر دیدیه این جهان را دارد و آن را زندذی باار می

خواهد. افساایر دنیاذرایانه از دین منموه بر  ااه هد  عمده این جهانی ارکید برای آبادانی دنیا می

لا  اجتمااعی، رفااه و آباادانی و رهاایی از رنر و اداااطراب و یاا لارش و مننویا  کنادن عادامی

ییرخادابااوراناه. باه عنوان میاا  طرفاداران عادالا  اجتمااعی منتقادناد بقاای نو  باااار در ذرو عادالا   

اجتماعی ا   و احقق عدال  نیز منو  به اانون جامن و کاملی ا   که همه نیازها و منافن انسان  

اواند انین اانونی را احققّ باااد و در نتیجه عدال  اجتماعی را ه باشاد. دین میدر آن لحاظ شاد

(. بر همین منوا  از آنجایی که دین متضامن احرام و  22-65ن  1373اضامین کند )فرامرز اراملری، 

باورهایی ا اا  که به رفاه و آبادانی دنیا و رهایی بااار از رنر و ادااطراب منتهی شااود، مطلوب  

 شود. اان میانسان نیز و

 محوریت انسان  -2-5

اذر در ادیاان الهی بحاث انت اارِ خادا یاا دین از باااار مطر  بوده ا ااا ، در دوران مادرن بحاث 

انت ار باار از دین مطر  ا ا . در ادیان الهی دیدیه »انساان دینی  این بود که آیا به خوبی اوانساته  
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وران مدرن  اوا  انساان این ا ا  که ا ا  دَین خودخ را نساآ  به خدا ادا کند در حالی که درد

اواند انت اراش او را بر آورده  اازد. جمله »دین باید در خدم  انساان باشاد  آیا دین و دینداری می

و نه انسااان در خدم  دین  به خوبی بیانیر مااااصااه اومانیسااتیِ »دین انسااانی  ا اا . یری از 

های الهی و ارویر انساانی خدا و ارزخهای ادیان الهی اوجه به اراده الهی، صافاش مافو   ماااصاه

های او ارکید بر نقا   های »دین انساانی  اوجه به انساان و خوا اتهآن ا ا ی اما یری از ماااصاه

های انساانی ا ا . وجود دین از آن جه  هزم ا ا  که به کار ارویر اوش انساان و ارویر ارزخ

قد به افرراش اومانیساتی هساتند اذر به آید. کساانی که منتهای انساانی و اصای  اجتماعی میارزخ

دین منتقد هساتند از آن جه  ا ا  که انالی  دینی حامی حیاش حقوای و فنالی   ایا ای انساان  

داند و اعتماد به ارزخ عم  انساانی و کامیابی عم  را ا ا  و ابترار انساان را منحصار به فرد می

ذیرد. اصاال  انساان در مقاب  اصاال  خدا ارار میاوان ذف  که  کنند و در یک کلمه میارمین می

اوان در نیرخ اذو   کن  به ای از این نو  »دین انسانی  را می( نمونه32اا 40ن  1389پور،  )صانن

 دین یاف . 

 پذیری تغییر - 2-6

های »دین انساانی  نام برده شاد. در در باش پیااین از انساان محوری به عنوان یری از ماااصاه

های دینِ انسااان محور ا اا . واتی که اعتقاد بر این پریری یری از هزمهذویی  که اغییراینجا می

از آنجایی که ،  دین  احرام انسااان در خدم   نه و در خدم  انسااان هسااتنددین  احرام باشااد که 

کناد، پ  احراام دین ه  برای اینراه  خوا ااا  مردم بناا باه دهیا  ماتلف در طو  زماان اغییر می

 محورانه از دین منتقد ا   . انریف انساناغییر کند    خود را به خوبی انجام دهد بایدبتواند ر ال

د اتوراش دین باید متنا اا با ااتضااهاش بااری باشادی به عآارش دییر د اتوراش دین باید منطآق بر 

ای نآاشاد که انساان با  ااتی به آنها روی های انساان باشاد و به ذونهها و خوا ا  نیازها، ذرایش

این نو  نیرخ باه دین، اغییر و احو  عمیق و بنیاادینِ دین را باه دنآاا  آورده ا ااا  کاه هر    ورد.آ

 ای و حتی افرراش ییرعقینی را به جای دین ناانده ا  . ذرایش فراه

 فردی و خصوصی بودن - 2-7

  در دوران مدرن به دلی  اقلی  دین به بُند روانی انساااان یا مننوی  یا  اااآک زندذی انساااان،

دینداری بیش از پیش جنآه شااصای و خصاوصای پیدا کرده ا ا  و شااهد ارکید روزافزون بر دین 

شاناختی  ای روانای . اکیر کساانی که دین را پدیدههای شااصای بودهبه مننای ذرایاااش و پنداشاته

دانند، حقیق  دین را یرسااره شاااصاای و درونی دانسااته و آن را متنلق به المرو روان آدمی می

نند که حو  محور احساا ااش و حاهش درونی فرد دور و میزند و نه حو  محور منا اک و  دامی
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ای از این افراد ا ااا . از ن ر او فردیا  و  (. ویلیاام جیمز نموناه19ن  1388شااانااهر جمنی )ایلور، 

»هویِ  شاصی  هر انسانی به احسا اش و حاهش او وابسته ا   و واد  ا   که احسا اش و 

ها. از طر  دییر از آنجایی که دین از یابد و نه در جمن انسااانانسااانی احقق می حاهش، در فرد

میان  ااحاش  اه ذانه وجودی انساان اااا  ااحاش منرفتی، ارادی و احساا ای اااا متنلق به  ااح  

دهد نیسا ی پ  دین نیز احساا ااش ا ا  و ایزی جز احساا ااش و حاهای که به انساان د ا  می

های (. یری دییر از وی ذی22ن 1388یا عاطفی اااا احسا ی ا   )همان، ای اوه فردی و ثانپدیده

دوره مدرن که شادیدا منجر به فردی شادن دین شاده ا ا ، ظهور و  ایطره داناامندانی ا ا  که 

کنند. این عام  باعث جاییزینی مننوی  به جای دین و ذرایش شادید به آن شاده دین را احقیر می

 (.  38ن  1388ا   )همان، 

برذر نیز یری دییر از کساانی ا ا  که با احلیلی که از دین دارد خصاوصای شادن آن را پیتر 

شاود که به لحاظ شاناختی و منرفتی داند. انساان با اولدخ در واان وارد جهانی میامری ناذزیر می

ن می و آشاافتیی برای انسااان احم  ناپریر ا اا . به همین  ن   ا اا  و زندذی در بیبرای او بی

مننایی، مننایی را برای خود پیدا کند. به آید که ورای این آشافتیی و بیراپوی این بر میدلی  در ا

همین دلی  مجآور ا اا  اا ابتدا مننا و ن می را در درون بسااازد  ااس  آن را بر واانی  خارجی  

شاود و زندذی اجتماعی احمی  کند در ییر این صاورش اار و پود ن   اجتماعی از ه  ذساساته می

ماتص انسااان و مرز میان انسااان و حیوان ا اا  و دین  معناجوییذردد. از ن ر او ممرن میرا نا

کوشاش جساورانه انساان برای در، ک  عال  ا ا  به نحوی که برای انساان مننادار باشاد. دین بساتر 

 اااختن کیهان   دارکند. دین محصااو  یریزه ن  منا ااآی را برای مننا باااای به زندذی فراه  می

د  از آن پایدار  اااختن منانی متزلز  و ناپایدار اجتماعی ا اا . از ن ر برذر دین در ا اا  و ه 

بااای به واان  ایساتمی شاناختی اااا اعتقادی ا ا  که به کار مننا بااای زندذی فردی و نیز ن  

 (.18ا 20ن 1، ج1393آید )برذر، زندذی جمنی می

کارکرد دین در جامنه  اانتی با   ای که وجود دارد این ا اا  که ه  دینداری و ه اما مساارله

جهان واحدی بر همه افراد  جامنه مدرن متفاوش ا ا . در دوران  انتی به دلی  اینره اقریآا زیسا  

اوانسا  این وظیفه مننا بااای را انجام دهد. اما در جامنه حاک  بود یک دین نهادین و نمادین می

های  های زندذی و حوزهرن شدن عرصهها، اقسی  کار، مددوران مدرن به دلی  کیرش زیس  جهان

هاای  هاای ماتلف جاامناه و اجربیااش ذونااذون افراد احا  اداره ن اامآذااهی باااار، ک  ک  باش

منناایی متفااوش و احیاانااغ متضاااادی در آماده اناد. در نتیجاه این احوهش، دییر یاک دین نهاادین در 

شاود. اولین پیامد ار دانف میجای دادن این ن امهای مننایی ماتلف و متضااد در درون خود دا 
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این ودانی  متریر خصاوصای شادن دین ا ا . فرد بند از آذاهیش از عدم ااآا  دییران به عقایدو  

یااباد کاه نآاایاد آنهاا را در عرصاااه عمومی بروز دهاد و باا افزایش این روناد دین ک   بااورهاایش در می

مادهای دینی از واانی   اان بندد و دییر با اناریف و نک  از عرصاه عمومی جامنه رخ  بر می

شاود. در نتیجه مننا بااای دین از حیث جمنی به حیییتی فردی منتق  و انتاابهای فردی ذفته نمی

کند و کارکرد جمنی و جماعتی دین به حوزه فردی و خصوصی  در نو  دین نقش محوری پیدا می

 (.  100ن 1، ج1393یابد )برذر، راه می

 انتخابی بودن - 2-8

پریری ادیان  بودن یری دییر از ماااصااش »دین انساانی  ا ا  که به دنآا  اندیااه بدی   انتاابی

پدید آمده ا ا . ااعداا واتی که برای یک ایزی بدی  یا بدیلهایی ااه  باشای  امران انتااب بین  

ه آید. از آنجایی که امران مجموعه ذساترده انتاابهایی که بآن ایز و  اایر بدیلهای آن نیز پدید می

ها فراه  شاده ا ا  این فرصا  را برای انساان  و ایله فناوری پیاارفته برای انساان در همه حوزه

کندی پسااندد برذزیند. انسااان مدرن در جهان انتااب زندذی میپدید آورده ا اا  که آنچه را می

های زندذی باارمانند  جهانی که در اضااد شادید با جهان اقدیر ا ا . این انتااب در همه حوزه

ا،، پوشا،، مسرن و ییره پدید آمده ا  . از نیاه کسانی که به دین انسانی باور دارند دنیای  خور

مدرن شارایطی را فراه  کرده ا ا  که در همه این موارد ه  امران انتااب و بلره دارورش آن را 

 ها نیز ها و جهان بینیبرای انساان پیش آورده ا ا . این دارورش انتااب به حوزه باورها، ارزخ

اوانسا   ارای  کرده ا ا . »انتااب به مننای ارم  ا ا . دایقا در جاهایی که انساان  انتی می

بدون هیچیونه ارملی اصاامی  بییرد و بر ا اااس آن عم  کند، انسااان مدرن باید در همان جاها 

 (. 103ن 1، ج1393اری بسردازد.  )برذر، بایستد و به افرر  نجیده

 تساهل - 2-9

اولین هزمه اسااه  وجود انو  و اختی  ا ا  که همانطوری که ذکر شاد در دوره مدرن در 

های زندذی بااار و از جمله حوزه دینداری و باور نیز پدید آمده ا اا . »دین انسااانی   همه حوزه

عمیقا با رو  مدارا اشااآا  شااده ا اا  و بردباری احم  همدییر را ا اااس همه ایمانهای مرهآی 

   داناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای
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(Encyclopedia of philosophy, 2005, p: 1022 ) از آنجاایی کاه »دین انساااانی  فااااد .

اواند موافق و مروج اسااه  باشاد. اسااه  بدین مننا یننی اعتقاداش جزمی ا ا ، به  اادذی می

هاای هزم شاااود، آیاا پاایآنادیهاا و اعتقااداش دینی در جاامناه جااری میعادم اوجاه باه اینراه آیاا ارزخ

های ایمانی ا اتوار ا ا  یا خیر، آیا جامنه در نتیجه فاصاله ذرفتن از مآانی مآنای بنیان اخیای بر

های انحرافی که به عنوان دین های منرفتی شاااده ا ااا  یا خیر و آیا جاییزیندینی داار اختی 

های اجتماعی، اند، آثار کارکردی و اجتماعی بر جامنه داشااته و ایونه باید عرصااهمطر  شااده

ذرایی الیویی ا ا  که شاناختی و فرهنیی را اح  ارثیر ارار داده ا ا  اوجهی ندارد. اسااه روان

ای صااارفااغ باه این دلیا  کاه پاریرخ اجتمااعی در ذیا  آن هر نو  افرر، هنجاار و الیوهاای اراآااطی

 یابد. اند، ماروعی  مییافته

 گیرینتیجه

ااری  ااکنون بوده ا اا . اما متنلق   مفهومِ»انسااان دینی  مفهومی آشاانا برای بااار از ابتدای

اوان برای »انساان دینی  دینداری همیااه در جوامن بااری، یرساان نآوده ا ا . به همین دلی  نمی

های»انسان دینی بر ا اس  های یرساانی ذکر کرد. زیرا ماتصاش و شاخصهانریفِ واحد و شااخصاه

ن الهی  و برخی به »دین انسااانی  منتقد ها به »دیشااود. برخی انسااانمتنلَّق دینداری او انیین می

ارین های متفاوای دارند. از مه اند. »دین الهی  و »دین انساااانی  نیز به نوبه خود شااااخصاااهبوده

ذرایی،  باااای، یای  های »دین الهی  منااار الهی داشااتن، مقدس بودن، اعتقاد به نجاششاااخصااه

مداری و  االو، و  یی و ر ااتیاری، اخی ذرایی و فرزانیی، می  به جاودانجویی، فضاایل  انالی

ایخ برای در، حقایق هستی ا  ی در حالی که منار باری داشتن، ییر مقدس بودن و اعتقاد به 

های »دین انساانی  ا ا . دین انساانی بر ارین شااخصاهعام  پیاارف  و کارکردی بودن، از مه 

جهانی بودن طرش و مآانی وحیانی و اینهایی ا توار شده ا   که ناپایداری، فقدان اوجه به فبنیان

ا اتوار ا ا  در حالی که انساان دینی یای  خود را به در، از هساتی و آذاهی و منرف  نساآ  به 

حقیق  خویااتن و راهی که باید به  اوی مآدأ هساتی طی نماید متمرکز کرده ا ا . دین انساانی  

های انریفی برای انسان برخوردار مؤلفه  ذرایی ویابی و یای  انها از الیوی ماترکی برای منرف  نه

یابی به حقیق  هر روز  ها و آثار کارکردی آن باعث ذردیده انساان برای راهنیسا ، بلره ناپایداری

های متفاوای متمای  شاود که از آن ایزی جز حرمان حاصا  نیاورده ا ا . دین به  اوی  اراب
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  که  ارخوردذی و می  به رهایی از آن در های متفاوای مآتی شاده ا ا انساانی امروز به  ارذااتیی

ذرایی و به وی ه بازذاا  به ادیان ابراهیمی و  مدرنی اا فراههای ذوناذونی از اماییش پسا  االا 

 الهی ااب  مااهده ا  . 
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